
  
  
  
  

  *با تكيه بر پيامبران در شعر فاضل نظري» تمثيل و نماد« پيوند
  

  1احمد حسيني كازروني سيد
  استاد زبان و ادبيات فارسي

  ايران - واحد بوشهر -دانشگاه آزاد اسلامي
  اسماعيل عبدي مكوند

  سماء اي حرفهآموزشكدة فني و هيأت 
  ايران -دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

  
  چكيده

ي بيان، ميان جهان مرئي و اند. اين دو شيوههر دو تصويرگر حقايق نامرئي و پنهان »تمثيل و نماد« 
گيري از بيان كنايي و غيرمستقيم به جاي بيان مستقيم، حضور تصاوير  بهره كنند.نامرئي پيوند برقرار مي
در » نمادتمثيل و «ترين واژگان، حتي وجود ايجاز، زمينه را براي حضور  اسبدرخشان و كاربرد من

ي شعر معاصر، به اين مقاله با تكيه بر حضور پيامبران در عرصه آورد.شعر فاضل نظري فراهم مي
هاي امپراتور و ضد) ها، گريهاقليت، آنشعر (نمادين پيامبران، در چهار مجموعه  –بررسي بعد تمثيلي 

وصيفي پرداخته است. در پايان ت –اي با رويكرد تحليلي كتابخانه –ي اسنادي از فاضل نظري، به شيوه
شعر فاضل نظري هاي ها و موتيفدهد كه از ميان پيامبران، حضرت يوسف (ع) از خصيصهنشان مي

  است.
  تمثيل، نماد، پيامبران، فاضل نظري. واژگان كليدي:
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 نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
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  مقدمه
ها، از جمله  مندي از تجارب گذشته، در بسياري از حوزه شعر امروز ايران در مسير بهره

توان به صميميت  اي داشته كه از آن ميان مي آوردهاي تازه هاي سنتي، خاصه غزل، دست قالب
در لحن، استفاده از مفاهيم و تركيبات گذشته، توجه به ساختار دقيق زبان و روزآمد كردن آن 

  اشاره كرد.
» allegoryداستان نمادين «هاي اصطلاحات ادبي و واژگان توصيفي، را در فرهنگ» تمثيل«
هاي ادبي ديگر است كه در آن اي مضاعف در شكل داستان يا قالبتمثيل، استعاره«دانند. مي

                ها، رويدادها و عناصر ديگر يك مفهوم شرح و توضيح داده به كمك شخصيت
زون تمثيل داستاني است با معناي ثانوي كه اف«در تعريف ديگر،  )10: 1382(رضايي،  »شود.مي

  جا)همان»(بر معناي ظاهري داستان، بر معناي دومي نيز اشاره دارد.
    اند:بيان نموده» تمثيل«گران علم بلاغت، به طور كلي چهار ديدگاه در موضوع پژوهش

جرجاني، سكّاكي، خطيب قزويني و  -2دانند. مي» تشبيه«مطرزي و ابن اثير، تمثيل را  -1«
ابن  -3دانند. از امور متعدد مي» مركبتشبيه با وجه شبه «عي جمهور بلاغيان، تمثيل را نو

   شمارند. مي» استعاره و مجاز«خطيب، رازي و عبدالكريم التبيان، علوي و تفتازاني، تمثيل را 
 allegoryتمثيل، داستاني است كه پيامي در خود نهفته دارد. اين ديدگاه متأخرين و معادل  -4

ي اين تمثيل از ديدگاه داستاني آن بر عهده )255: 1389توحي، ف»(در بلاغت فرنگي است.
  مقاله است.

اند و ميان جهان نماد و تمثيل از اين نظر كه هر دو تصويرگر حقايق نامرئي هستند، مشترك 
كنند؛ اما نماد، قلمرو معنايي گسترده و گاه متناقضي دارد. مرئي و نامرئي پيوند برقرار مي

  توان در موارد زير آورد:نماد و تمثيل را مي يهاي عمدهتفاوت
  ا نماد بيان يك مضمونتمثيل ترجماني از يك مضمون خودآگاه و عقلاني است ام

  ناخودآگاه.
 ا فقط به يك مفهوم عقلي واحد اشاره ميكند تمثيل مربوط به قلمرو مفاهيم است ام

 در حالي كه نماد، كليد ورود به عوالم غير قابل درك است.
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 شود در تمثيل عناصر قصه از قبل براي بيان مفاهيم ذهني گوينده طراحي و آماده مي
 جوشد.باره و از ناخودآگاه مياما در نماد يك

 گذرد و تمام كند ولي نماد از آن درميتمثيل در سطح عقلاني انديشه حركت مي
 گيرد.احساس و روان را به بازي مي

 ا در تحليل نماد ذهن از كشف ت پي ميدر تحليل تمثيل ذهن بر فراز روايرود ام
 شود.ماند و به خلأ پرتاب ميپيوندها در مي

 ي مركب است مبناي تمثيل بر شباهت ميان صورت و مضمون يا در واقع يك استعاره
 خواهي است.اما مبناي نماد بر حركت و جهش به بالا است. در نماد تعالي

 ا نماد، نشانهي مفاهيم انتزاعي استمثيل، ترجمهاي است مندرج ت به زبان تصوير؛ ام
 ي آن است.كند، همواره خود بخشي از آن كل است كه نمايندهاش مياي كه بازنماييدر ايده

 گر نظمي اي است از عناصر مختلف كه بيانتمثيل معمولاً يك روايت يا مجموعه
ن است يك تمثيل متشكّل از دروني است؛ اما نماد معمولاً در يك كلمه است. هرچند ممك

 ]2[ )272: 1389فتوحي،( اي از نمادها باشد.مجموعه
 

  بحث و بررسي
گيري از بيان كنايي و غيرمستقيم به جاي بيان مستقيم، حضور تصاوير درخشان و  بهره

را در شعر » نماد«و » تمثيل«ي حضور ترين واژگان، حتي وجود ايجاز، زمينه كاربرد مناسب
بينيم كه  نگاه شود، مي نظري،اگر با رويكرد معناگرا به شعرهاي  كنند.مهيا ميفاضل نظري 

  را دارند.» مثل شدن«، قابليت شعرهاي او هاي مجموعهبيت از بدون اغراق بسياري
اي است كه حداقل دو تمثيل داستاني يا اَلگوري، در اصطلاح ادبي، روايت گسترش يافته

تري ي دوم معناي ثانوي و عميقاول، همان صورت قصه، و لايهي ي معنايي دارد: لايهلايه
گويند. محمود فتوحي در مي» روح تمثيل«و به آن  توان جستاست كه در وراي صورت مي

تمثيل حكايت، داستان يا روايتي است كه معناي «گويد: مورد اين ويژگي تمثيل داستاني مي
ي دروني آن نهفته است. بنابراين كه در لايهثانوي دارد. معناي آن در صورت قصه نيست، بل

ي بيروني (روساخت، صورت داستاني و اشخاص و تمثيل داراي دو لايه است: الف) لايه
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». ي اخلاقي يا هدف داستان)ي دروني (زيرساخت يا معناي پنهان و نكته؛ ب) لايهعناصر آن)
ه در زيرساخت آن نهفته رو ساخت تمثيل، گوياي يك وضعيت است ك )259: 1389(فتوحي، 

 قائلبرخي «ي عرفاني در خود دارد. ي فلسفي يا يك تجربهاست و يك پيام اخلاقي يا انديشه
ي ي زباني، لايهاند: لايهبه چند لايگي تمثيل هستند و سه سطح معنايي براي آن برشمرده

  جا)(همان. »ي اخلاقيمجازي و لايه
كند؛ يعني به قاطعيت و شفاّفيت تشبيه و استعاره اد ميتمثيل نوعي خلأ در ذهن خواننده ايج

طلبد. بلاغت تمثيل ناشي از انتقال معناي پنهان نشيند، بلكه تأويل و توجيهي ميدر ذهن نمي
تنگي فاضل نظري، دلهاي ساده به سادگي قابل درك است. در درون قصه است كه در تمثيل

 داند.ود ازلي ميرا با تمثيل داستان حضرت آدم (ع) براي خ

روح از افلاك / دلتنگم  ام آمدهاز عدم تا به وجود / من چه در وهم وجودم چه عدم دلتنگم «
از ملكوت تو  اي خوشه/ از در آميختن شادي و غم دلتنگم / و تن از خاك، در اين ساغر پاك 

به گناهان / اي نبخشوده گناه پدرم آدم را / من هنوز ازسفر باغ ارم دلتنگم / مرا دور انداخت 
دو قدم دلهره دارم دو قدم /  گردم ميحال در خوف و رجا رو به تو بر / نبخشوده قسم دلتنگم 

: 1392(نظري، » دلتنگم بازهرچند رسيديم به هم!/ نشد از ياد برم خاطره دوري را / دلتنگم 
23(  

كه اين داند.آيد، از خود شخص ميان مي، هرچه از عشق به سر انس»يهودا«نظري، در شعر 
ي وصل، روزي هجران هاي آن، ناشي از غيرت عشق است؛ يا ثمرههاي عشق و خيانتسختي

  شود.خواهد شد با تمثيلي از داستان موسي و دريا، و عشق زليخا نشان داده مي
دريا كه فراموشش نخواهم كرد چون  / مرا بازيچه خود ساخت چون موسي كه دريا را«

خودم پرورده بودم در حواريون يهودا /  نالم ميخيانت قصه تلخي است اما از كه /  موسي را
 را ها گليك روز  كند ميكه اين ديوانه پرپر /  داد حس كردمنسيم وصل وقتي بوي گل مي/  را
/  نبايد بي وفايي ديد نيرنگ زليخا را/  خيانت غيرت عشق است وقتي وصل ممكن نيست/ 

 دانم نمي/  خواهي خدايا خاطر ما را/ چرا آشفته مي كسي را تاب ديدار سر زلف پريشان نيست
چه /  چشمانش آهوان صحرا را كند ميكه وحشي /  چه افسوني گريبان گير مجنون است
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(همان: » تر كردي معما را فقط با پاسخت پيچيده/  خواهد كرد با ما عشق پرسيديم و خنديدي
با تمثيل » سفر«، به اشتراك مفهومي نماد و تمثيل، اشاراتي دارد. در شعر فاضل نظري  )25

  كند.معشوق اشاره ميفهوم نمادين يوسف، در معناي عشق/ داستان حضرت يوسف به م
به /  به بوسه گفتمش اما تو نيز چون دگراني/  در ابتداي سفر گفت بي سبب نگراني«

(همان: ...»  مثل برده فروشان به فكر سود و زيانيتو /  يوسف تو هزاران عزيز دست به دامان
  كند:به اشتراك تمثيل و نماد اشاره مي» زندگي«چنين در شعر هم )33

زخم، مرهم مي  زد ميبا همان چشمي كه /  نرگس مردم فريبي داشت شبنم مي فروخت«
عالم مي داشت يوسف را به مشتي خاك /  زندگي چون برده داري پير در بازار عمر/  فروخت
را با مفهوم » يوسف«ي ، واژه»حباب«و » ميهماني«اما در شعرهاي  )67همان: ...»(فروخت

هاي شعري فاضل نظري شده حضرت يوسف (ع)، يكي از مشخصه نمادين به كار برده است.
/  بشكنيدم دوستان دشنام پنهاني بس است/  برم اند و من آيينه با خود مي خلق دلسنگ« است.

بارد! فراواني بس  هفتصد سال است مي/  تعبير خواب مصريان دلسرد شديوسف از 
عشق با من نابرادر بود، چون عاقل شدم / يوسف خود را به دست «يا:  )85همان: ...»(است

زيباتر از اين چيست كه پروانه بسوزد / شمعي « )33: 1393/ 1(نظري، » خود به چاه انداخت...
آغوش گشايد به تسلاي عزيزان / يا خاك كند يوسف دور از به طواف آمده پرپر زدنش را / 

اي كه در است. قصه» تمثيل اخلاقي«هاي نظري گاهي از نوع تمثيل )39(همان: » وطنش را...
به روشني بر تصوير غلبه دارد. صورت قصه و اشخاص و وقايع صرفاً ابزارهايي  مايهآن درون

از مجموعه شعر » ديواره«در شعر كنند. هستند كه يك پيام عادي و از پيش دانسته را بيان مي
در مفهوم نمادين به كار رفته است و يك تمثيل اخلاقي را » يوسف«نيز » هاي امپراتورگريه«

/ بي سبب نيست كه فواره فروريختني  خواست ميسماني شدن از خاك بريدن آ« كند:بيان مي
است / از زليخاي درونت گريز اي يوسف / شرم اين پيرهن پاره فروريختني است / هنر آن 

: 1393/ 2(نظري، » است كه عكس تو بيفتد در ماه / ماه در آب كه همواره فروريختني است.
خوشبخت، يوسف به سفر « را به نماد درآورده است.» يوسف«تمثيل » خوشبخت«در شعر  )47
/  ستا  آينده و گذشتة محتوم من يكي/  من است  ي رفتهيار سراغ يار دگر /  من است ي رفته
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فواره /  زند مدام اي كه بر سر خود مي اين چشمه/  من است ي رفتهتقدير، خنجر به جگر 
دريا /  زند به سنگ كه سر ميمست است و شوربخت /  من است ي رفتهنيست طاقت سر 

لبخند يوسف به /  اي كه سر زند از خاك، بعد از اين هر غنچه/  من است ي رفتهجواني به هدر 
» هاي رمزيتمثيل«در مجموعه اشعار نظري به  )33: 1393/ 1(نظري، .» من است ي رفتهسفر 

گوينده به طور واضح هاي رمزي حكايتي است كه در آن غرض اصلي خوريم. تمثيلنيز برمي
بيان نشده و نوعي ابهام در آن هست. در واقع عقيده يا موضوعي رمزآلود در قالب يك 

هاي راهنما به محتواي آن موجود شود. وقتي در صورت قصه قرينهحكايت ساختگي ارائه مي
ه از آفتاب بر رويش / به روي شان اي سايهنشسته « باشد معناي قصه روشن و زودياب است.

 آورد ميوفان رهاست گيسويش / كجاست يوسف مجروح پيرهن چاكم / كه باد از دل صحرا ت
نشسته است / كسي چنان كه به مذبح بريد چاقويش /  كسي بزرگتر از امتحان ابراهيمبويش / 

زخود  ام پرسيدهار مرتبه هز/  كسي كه دست گرفته به روي پهلويش/  گريد ميكنارش كسي كه 
نه معلوم  ها دشتي در آن طرف كساين غريب نهاده است سر به زانويش / كه او كيست / 

/  اش شدهترك  كسي كه با لب خشك و تركاست / كجاي حادثه افتاده است بازويش / 
عجب كه ت وارث اين دردها كه چون كوه است / كسي اسنشسته تير به زير كمان ابرويش / 

از  كشد ميعشق كه /  چون نسيم سرگردانعجب كه كوه شده /  كوه ز ماتم سپيد شد مويش
وفان رهاست تبه روي شانه اكنون به روي نيزه سري /  كند ميوع طلهر طرف به هر سويش / 

براي بيان ناشكيبايي در هجران و » زاربوته«نظري در شعر  )91: 2/1393(نظري، »گيسويش
/ اي ز درد خودم را نشان دهم تا ذره« استفاده كرده است.» يعقوب و يوسف«فراق يار از تمثيل 

چون بوته زار / تا به رفتنش  گذرد ميهمچون نسيم / بگذار در جدا شدن از يار جان دهم 
ديگر در اين قمار نبايد / دل برده از من آنكه ز من دل بريده است / دست برايش تكان دهم 

/ چون نيستم صبور چرا امتحان دهم / يعقوب صبر داشت و دوري كشيده بود / زيان دهم 
/ 2(نظري، ...»  نفرين اگر تو را به تمام جهان دهم/ يوسف فروختن به زر ناب هم خطاست 

ديدن روي تو در « نيز استفاده نموده است:» نوح«نظري در اشعار خود از تمثيل  )25: 1393
واستم نوح شوم، موج خ/ آه از آيينه كه تصوير تو را قاب گرفت / خويش ز من خواب گرفت 
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اگر سرم كه ز انكار « )27(همان: ...» وفاني گرداب گرفتترا شب  ام كشتي/  غمت غرقم كرد
بار از آينه نيست / خود اين غكردگار پرم/ اگر دلم كه ز اندوه روزگار پرم / دقق تر بنگر اين 

 هاي غمكوبي است / ز خالهاي كنده شده كه پر از قلب ام درختيمنم كه در آيينه از غبار پرم / 
روزگار پرم / نه اهل كشتي نوح و نه سر نهاده به كوه / براي آمدن مرگ از انتظار پرم / مگير 

  )79(همان: » زورق فرسوده مرا از رود / كه از اميد رسيدن به آبشار پرم...
  هم در معناي تمثيلي به كار رفته است هم در مفهوم نمادين:» يوسف«در شعر زير 

صبر درختان پر شده است /  ي كاسه آسمانا!زمين از داغ باران پر شده است /  هاي اهرگش«
چاي يكسان پر شده است /  هاي رفتنو  ها توقفاز /  اي كهنهندگي چون ساعت شماطه دار ز

بس ولي از اشك، فنجان پر شده است /  نوشم ميچاي كه با غفلت فراموشت كنم /  نوشم مي
پرپر خاك گلدان پر شده است /  هاي گلديگر از /  اند رفتهبه گور دسته جمعي  هايم گلكه 
شهر ارزان پر شده است /  هاي يوسفازار شهر از بوك نخ ريسي بياور، يوسف مصري ببر / د

(همان: » از خيابان! از خيابان! از خيابان پر شده استري شهر! شهر / گفتم؟! شهر! آري شهر! آ
كه حضرت يوسف (ع) و داستان زندگي ايشان شود ر نظري مشخص ميا بررسي شعب )39

  هاي شعري او.از موتيو/موتيف» يوسف«ي شده است و واژه اوهاي شعري يكي از مشخصه
 ستا  ست، زليخا عوض شدها  يوسف عوض شدهست / ا  بازي دنيا عوض شده آيين عشق «
خودشناسي قدم اول عاشق شدن است/ واي « »:ضد«از دفتر » شب«يا در شعر  )73(همان: ...» 

ترسم / هم به حاشا بكشد عقل، يكدل شده با عشق، فقط ميبر يوسف اگر ناز زليخا بكشد / 
هم به تماشا بكشد / يكي از ما دو نفر كشته به دست دگري است / باش تا كار من و عقل به 

  )41: 1393/ 3(نظري، ...» فردا بكشد 
اين هديه را اگر نپذيري كجا برم / جان است جان! اگر تو « :»پيشكش«چنين در شعر هم

نگيري كجا برم / يار عزيز! يوسف من كم تحمل است / اين برده را براي اسيري كجا 
. حكايت اند انسانيهاي نظري از نوع مثل و حكايت ، تمثيلاز لحاظ صورت )79همان: »(برم...

ي اخلاقي گويند. حكايتي كوتاه كه حاوي يك نكتهمي» پارابل«هاي اروپايي، انساني را در زبان
ي الگويي براي اخلاق ي عالي از اخلاق انساني را به منزلهنمونه ها، يكاست. اين تمثيل
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 به عنوان تمثيل حكايت انساني، »دم مسيحايي« تلميح از» ينهيآ«در شعر  كند.عمومي مطرح مي
قدر  دل بكن! آينه اين/  ي زيبايي نيستگرچه چشمان تو جز در پ« استفاده كرده است:

بي /  دو برابر شدن غصه تنهايي نيست؟!/  آيا ها شدنحاصل خيره در آيينه /  تماشايي نيست
آه در آينه تنها /  قايق ات را بشكن! روح تو دريايي نيست/  سبب تا لب دريا مكشان قايق را

آنكه يك عمر به شوق تو در /  آه! ديگر دمت اي دوست مسيحايي نيست/  كدرت خواهد كرد
خواستم با غم عشقش بنويسم /  نيست آيي ميحال وقتي به لب پنجره /  اين كوچه نشست

من از مرگي سخن گفتم كه « يا: )75(همان: .» گفت: هر خواستني عين توانايي نيست/  شعري
دگي بي او چه كاري برتر از اعجاز عيسا كن / خطر كن! زن »آه عشق«/ به  آيد ميپيش از مرگ 

: 1393/ 3(نظري، » كن... فردا  و  امروز  زندگي  ، كم با صبر با مرگ / به اسم  كند ميفرقي 
ي غيرمستقيم پند و اندرز به شيوه» يوسف«از موتيو » شاخه گلي براي مزار«در شعر  )41

برند  از باغ مي« ».آب طلب نكرده هميشه مراد نيست«زند كه: تمثيل، به خود نهيب مي
 »ابرهاي تار«تو را » صبح«اند  پوشاندهات كنند /  زمستانيهاي تا كاج جشنات كنند/  چراغاني

برند  ن بار مياي! به اين رها شدن از چاه دل مبند / يوسفات كنند /  به اين بهانه كه بارانيتنها 
اي  خاك مردهبه  شايد/  روي اي گل گمان مكن به شب جشن ميات كنند /  كه زنداني

ات  اي بترس كه شيطاني نقطهاز م نيست / يك نقطه بيش فرق رحيم و رجيات كنند /  ارزاني
(همان: .» ات كنند اي است كه قرباني گاهي بهانهكنند / آب طلب نكرده هميشه مراد نيست / 

و فريب تلويحاً به داستان حضرت آدم » ضد«از مجموعه شعر » خيانت«نظري، در شعر  )83
تو  -آري!  -فريب  تو سرراب موج گندم، تو شراب سيب داري/ تو س« خوردن او اشاره دارد.

عي است آخر كه از اين چه توق/  چشاند ميي وفاي او كي به تو شهد لب بسر فريب داري / 
مدان ببند بي من سفري غريب داري / چطبيب داري / شب دل بريدن ماست چه اتفاق خوبي/ 

چه نيست آن كس كه تو بر صليب داري /  كه مسيحنت به حكايت يهودا / از اين مگو خياپس 
نظري، »(دل من نصيب داري هاي سرودهتو كه از تي است از من كه چرا به غم دچارم / شكاي

3 /1393 :41(  
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  گيرينتيجه
  بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعي و بيان اي زباني است براي صورتنماد ادبي نشانه 

سازي بيان دارد. ذهنيت نمادگرا، شخصي. از اين رو ظرفيت بالايي براي شخصي هايتجربه
ي تمثيل بر گويي است. سبك تمثيلي كه برآيند غلبهگرا و متمايل به پوشيدهذاتاً خلاق، درون

هاي استعاري، تشبيهي، كنايي و نمادگرا جداست و است به وضوح از سبك مؤلفطرز سخن 
شعر نظري نسبت نزديكي با روايت دارد. برخي  تمثيلي متنوعي دارد.هاي در درون خود گونه

ترين ويژگي مهم خوانند.هاي نمادين است؛ تمثيل ميها را كه واجد ويژگيوارهاز حكايت
ديگر ابيات آن  با كاملعين پيوستگي  درفرد اشعار نظري، مستقل بودن هر بيت  بهمنحصر 

كند، هر بيت نيز بيان مي راها مفهوم و داستاني كه مجموع بيتاين براست. يعني علاوه 
 در راخيال و باور  ازنظيري  بيمجموع تابلوي  درها اينكند. و نقل مي را ايجداگانه نكته 

كار تشبيهات و تمثيلات به درهاي خاص او د. علاوه بر آن، زيباييكنجاري مي خواننده ذهن
معنا و آشناست و نيز ملموس و قابل  از پر خواننده برايآنها  همهمتن شعر، كه  در شدهگرفته 
تمثيلات به كار رفته در دفترهاي چهارگانه نظري از نوع تمثيل اخلاقي، تمثيل انديشه و  درك.

توان نتيجه گرفت كه ميزان ي مذهبي اشعار نظري ميمايهتمثيل رمزي است. با توجه به درون
ي بعد تمثيلات اخلاقي نديشه از تمثيلات اخلاقي و رمزي بيشتر است و در مرحلهتمثيلات ا
از لحاظ صورت، از نوع مثل و حكايت  تمثيلات نظري در مجموعه اشعارش، گيرد.قرار مي

   انساني است.
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»هاي امپراتورگريه«شعردفتردرپيامبران بسامدي نمودار
  نظري فاضل

  نظري فاضل ي»هاآن«شعر دفتر در پيامبران بسامدينمودار

   
   نظريفاضل»ضد«شعردفتردرپيامبران بسامدي نمودار
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